
 

 

 

 
 

»واعظی « سيد احسان   
 

 
 

  دری–برخی از تصاوير جوانی و پيری در ادبيات منظوم فارسی 
 
 
 

 
 

عمر آدمی آنچنان سريع و پر شتاب سير مينمايد که با نزديکی در فرجام خود يعنی دوران پيری و سالخوردگی،       
.بجا ميگذاردتنھا خاطرات زود گذر گذشته را ھمچو خواب پريشان و آشفته در مخيله   

 
 زروزگار جوانی خبر چه ميپرسی      چو برق آمد و چون ابر نوبھار گذشت

 
ر بگذاريم، درخواھيم امرگ ھای زودرس و نابھنگام راکه در اثر عوامل و حوادث متعدد پديد ميايد، کندرصورتيکه      

يماندۀ آن ھرگاه مراحل طفلی و يافت که درين محدود، زمانی يک ثلث حيات انسانی در خواب و از دوقسمت باق
شور و ديوانگی آغاز و  و ستیمنوجوانی را ھمراه با دوران پيری و کھنسالی که از دورۀ غفلت و بی خبری، ھيجان و 

با ضعف و ناتوانی و علالت و سرخوردگی اختتام ميابد، حذف بداريم، تنھا دورۀ کوتاھی از آن باقی ميماند که ميتوان 
از زندگی که در آن انرژی، آگاھی، پختگی و کار آئی انسان بحد اعلأ ارتقأ ميابد ، محاسبه نموده و از آنرا منحيث دورۀ 

را که تنھا با آمدن آدمی از پھنۀ » دنيا دو روز است« مثال معروف . سود جوئيمآن بخاطر امرار زندگی بھره گرفته و 
زندگی در فاصلۀ بين زايش و مرگ که ھمين عمر ھستی و رفتن از آن نشانه گذاری گرديده و دوران سپری شدۀ 

تصويری از زندگی زود گذر حيات  انسانی را در بر ميگيرد، بخاطر حرکت سريع و معجل آن به ھيچ محاسبه گرديده
.انسانی را به نمايش ميگذارد  

 از بس گرم ميگذرد کاروان عمر     ھرجا نشسته بر سر آتش نشسته ايم
 



 

 

 :فرموده اند حضرت بيدل نيز اين گونه
 نفس ھردم زقصر عمر خشتی ميکند بيدل           پی تعمير اين ويرانه معمار اينچنين بايد      

 
 

بنا به تعبير ديگری به اين دو روزه حيات آدمی که يکی آن به بستن و گرويدن دل باين و ديگرش گسستن و بر       
:دری چنين بيان گرديده- ايۀ زبان فارسیکندن از آن ميگذرد، در شعر کليم کاشانی شاعر گرانم  

 
باتو بگويم چسان گذشت» کليم« بدنامی حيات دوروزی نبود بيش      آنھم   

 يک روز صرف بستن دل شد باين وآن    روز دگر به کندن دل زين و آن گذشت
 

يری، زندگی انسان بدون جوانی و پيری در عمر آدمی به چنان روز وشبی شباھت دارد که گويا با فرارسيدن شب پ      
با تعبير ھمانند . رسيدن دوباره به صبح روشن جوانی، در خواب ابدی فرورفته و بسوی نيستی و عدم رھنمون ميگردد

ديگری صبح جوانی و شام پيری، بھار و خزانی را تمثيل ميدارد، ولی نه آن خزانی که بھار دوباره را درپی داشته 
.باشد  

 
و دی    نه آن دی که آيد بھارش زپی جوانی و پيری بھار است  

 
:و بگفتۀ حضرت شيخ سعدی علی الرحمه  

 
 پيری و جوانی پی ھم جون شب و روزند    ماشب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم

 
زندگی انسانی که در آن دوران لذت آور، ثمر بخش و پر حاصل جوانی برق آسا آغاز و ھمچو جلوۀ بھاری گذر سير     

از خزان پيری رسيده و گويا به ن تصوری را بوجود ميآورد که اين پروسه بدون طی نمودن دوران جوانی ميابد، چني
.کتاب عمر انسان فصل شباب زدوده شده است  

 
 طی نگشته روزگار کودکی، پيری رسيد      از کتاب عمر ما فصل شباب افتاده است

 
 

:و يا اينکه   
 

طی شد چو عمر لاله و گل زندگانی امبگذشت چون نسيم بھاری جوانی ام        
 

عمر انسان به درخت تناوری ھمانند است که انسان در سايه اش می آرامد و پيری در آن چون سموم کشنده ايست       
.که با تأثير افگندنش بر درخت عمر انسانی، اختران آرزوھايش را پرپر و نابود ميگرداند  

دگی است، آوانيکه ياسمين عمر از جفای روزگار سمن گردد، چه علاقه ئی جوانی مظھر عشق و پيری دشمن زن      
بی جھت نخواھد بود  دمی سيماب نقر ه ين ريزدبه استشمام ياسمن باقی خواھد گذاشت و ماداميکه دست قضأ بر سر آ

.که بت سيمين تن از وی دوری گزيند  
 

 ای جوانی ترا کجا جويم؟        با که گويم غم تو، گر گويم
ياسمن نمی بويم و ياسمين تو تا سمن گشته ست      سمن  

 
  :در شعر ديگری آمده      

  
 جوانی گفت پيری را ، چه تدبير      که يار ازمن گريزد چون شوم پير
 جوابش گفت پير نغز گفتار     که در پيری تو خود بگريزی از يار

 
غبار آن در سر نشيند، طبيعتآ چشم ھا از عيش و عشرت آنگاھی که غروب پيری بر انسانھا مستولی گردد و      

جوانی بسته گرديده و دست ھا از تنعم و لذايذ زندگی شسته ميشود، زيرا گلدسته ئی که از گلستان ھستی جداگردد، 
طراوت اش را از دست داده، فرتوت و پژمرده ميگردد و ماداميکه درخت سبز و تناور جوانی در باغ زندگی فرتوت و 

کيده شود، باغبان طبيعت خود قصد شکستن اش را نموده و از باغ ھستی بيرونش می اندازد، چونکه شاخ تر، گل خش
.نوبر و ھيزم خشک، دودۀ خاکستر را بار مياورد  



 

 

:بازھم حضرت سعدی علی الرحمه در زمينه چه زيبا سروده   
 

است نوبت براين خوان نشست      که ما از تنعم بشستيم دستشمار  
برسر نشست، زپيری غبار     دگر چشم عيش از جوانی مدار چو  

 گلستان ما را طراوت گذشت      که گل دسته بندد، چو پژمرده گشت
ی خطاستانمرا تکيه، جان پدر بر عصاست      دگر تکيه بر زندگ  

 
    :از حکيم نظامی گنجوی ميخوانيم که چنين فرموده      

 
شکندش باغبانبير شود ، پ      شاھد باغ است درخت جوان  

 شاخ تر از بھر گل نوبر است      ھيزم خشک از پی خاکستر است
 

 :صائب تبريزی چه بجا مرموده     
 شدی چو پير مرو درپی ھوا صائب        که دلپذير بود موسم شباب ھوا                 

 
 

د که تشخيص می از آنچنان فرتوت و پوسيده ميگردھنگام جوانی دماغ بابادۀ گلرنگ شستشو، ولی در ايام پيری       
.دشوار ميگردد رخون و گل از خا  

 
 گرم پيرانه سر بودی دماغی      دماغ از باده می شستم به باغی

ه از کار      که نشناسم می از خون و گل از خاردچنانم برولی پيری   
يستبھار عمر راوقت اينقدر نيست       چو فصل گل دو روزی بيشتر ن  

 به پيران کھن ، غم سازگار است       تو شادی کن، تورا باغم چه کار است
 
 

 
عيب  وصدوجيح نميگردد، در حاليکه پيری تبوده و عيوب آنان نيز پذيرفته و جوانان را با غم و اندوه سروکاری ن      

.م را رسان آور مرگ تلقی ميدارندھمواره ورد زبانھا بوده واز ھمين جاست که موی سپيد را پيام آور اجل و قامت خ  
 

چون آتش است      پيری تلخ است و جوانی خوش است هگرچه جوانی ھم  
 

پيری و صد عيب، چنين گفته اند           پذيرفته اندنعيب جوانی   
:در جای ديگر چنين آمده        

 
 موی سپيد از اجل آرد پيام      پشت خم از مرگ رساند سلام

 
      :و صائب تبريزی بر ميخوانيم که اشعاری از ابوطالب کليم و يا در      

 
 در کمين راحت مرگيم و پندارند خلق      بار پيری قامت فرسوده راخم ميکند
 درطينت پيران اثری نيست دوا را         ازدست نوازش نشود پشت کمان راست

++++++++ 
بر طاق نسيان نه، چو شد ابرو سپيدمرگ را آماده شو ، ھرگاه گردد مو سپيد      زندگی   

 
نيسان پيری خورسند و راضی ميگردند، بلکه کھن سالان نه بخاطر از يادبردن خاطرات شيرين دوران شباب به       

جستجو نموده و پوشانيدن ) زمين(ثر خم گرديدن قامت شان در خاک لابادست شستن از لذايذ زندگی، ايام جوانی را با
:به گفتۀ صائب تبريزی. ايام سالخوردگی به سراغ شان آمده در مرگ آرزو ميدارندعيوب خودراکه در   

 
 بدان خرسندم از نيسان روز افزون پيری ھا

خاطرم ياد شباب آھسته آھسته زکه برد ا  
 

:فرموده ننظامی گنجوی در زمينه چني        



 

 

 
يام جوانی راکه اندر خاک می جستند ا      جھانديده خميده قد از آن گشتند پيران  

 
:شاعر ديگری مضمون نظامی گنجوی را چنين اقتباس نموده  

 
 جوانی گفت با پير دل آگاه     که خم گشتی، چه ميجويی درين راه

 جوابش داد، پير خوش تکلم      که ايام جوانی کرده ام گم
 

:و بھمين ترتيب ايرج، مضمون صائب را چنين دنبال نموده        
 

ان آمديسد      خوب شد پير شدم کم کم و نگرم خون ميکرياد ايام جوانی ج  
 

 هشباب دولتی ايست که در عالم خواب و رؤيا پديد آمده و با عشرت وکامرانی زود گذر چون بوی گل بھاری، ھمرا      
پيری رو با باد صبا نابود ميگردد و چرخ کبود آنقدر رنگھا را بکار می بندد که در نتيجه خط سبز پوش انسانھا به 

آورده وبا آب گرديدن برف سفيد از سر، آب در ديدگان جاری و در اثر ريختن دندانھا، مھره ھای آخر بازی برچيده 
.گرديده و اميد بر زندگی بی حاصل ميگردد  

:شعری از  وفای اصفحانی در زمينه چنين بيان ميدارد  
 

راۀ صبا بودعيش خوش و ايام جوانی ھم گويی       چون بوی گلی بود که ھم  
 

:از ميرزا عبدالحسين نصرت خراسانی که موضوع را ذيلأ به تصوير کشيده است شعری        
 

 چرخ کبود برد بسی رنگھا بکار      وآخر سپيد کرد ، خط سبز پوش من
 

   :چنين فرموده و بازھم حضرت سعدی علی الرحمه درين باب      
 

جوان، چرا نچکد؟دوچشم  زدانی که آب ديدۀ پير      اھيچ   
 برف بر بام سالخوردۀ ماست      آب در خانۀ شما نچکد

 
  :و شعر ديگری به ھمين مناسبت       

   
 ريخت چو دندان، اميد زندگی بی حاصل است      مھره چون برچيده شد بازی به آخر ميرسد

 
عصا نيز غير متحمل  بلکه حتی بار کشيدنايام پيری نه تنھا کشيدن بار منت از ديگران را رنج آور ميگرداند،       

پنداشته ميشود و ناتوانی، رنجوری، نااميدی و مرارت، کار را بدآنجا ميکشاند که آنان دعائی را که والدين بخاطر 
ملال خاطر نسبت باين  باطول عمر در حق ايشان رواداشته و حرف پير شوی را بزبان آورده، نفرين تلقی داشته و

ن نيز بدبين ميگردند و حتی خاک بازيگاه طفلان را بخاطر برخاستن بوی خردسالی از آن، بوسه زده دعای نيک والدي
.و برسر مينھند  

:از اديب اميری درين زمينه شعری تذکار می يابد  
 

 به پيری خاک بازيگاه طفلان می کنم بر سر      که شايد بشنوم زآن خاک، بوی خردسالی را
 

   :آمده که و از ابوطالب کليم      
 

 باوجود ضعف پيری بار بردن مشکل است      پابه دامن کش چه منت از عصا بايد کشيد
 

:و يا اينکه        
 

 منت ز دستگير کشيدن کشنده است      ضعف آنچنان خوش است که نتوان عصا گرفت
 



 

 

 
 

   :در جای ديگری چنين آمده      
 

ين که در لباس دعا کرده ای ببينگفتی مراکه پير شوی، ای پدر بيا      نفر  
 

روال زندگی بيانگر آنست که پيری غروررا به عجز و افتادگی و اميدواری را به ياس و شکستگی تبديل و عيش       
.وکامرانی را ھمراه با آرزو و دلبستگی چون برگی در باد خزانی برباد ميدھد  

:ت چه نيکو بيان داشتهچه حسين مسرور اصفھانی در غزل زيبائی بدين مناسبنچنا  
 

 يکی گفتا زدوران نااميدم      که می رويد بسر موی سپيدم
 ازين موی سپيد، انديشه دارم       که برپای جوانی تيشه دارم
 فلک ھر چين که از مويم گشاييد      دگر چينی بر ابرويم فزايد
 بگفتم اين خيال ناپسند است      جوانی آھوی سر در کمند است

چيست؟ شوق وشادمانی      چو گم شد، زودگم گردد جوانی کمندش  
 جوانی در درون دل نھفته است      جوانی در نشاط و شور خفته است

تن دل اندوھگين است یه تن از محنت پيری غمين است      بلان  
 چو دل در کوی نوميدی گذر کرد      جوانی از در ديگر سفر کرد

طرب بيمار گردد عشق رنجور     نشيد خنده چون از لب شود دور   
يری      جھانت ميکند، آگه، زپيریس چو بينی دير خواه و زود  

 
انسانی با چنان سرعت شتابنده در حرکت است که چشم برھم زدنی، آفتاب جوانی از سر ديوار گذشته و شام  حيات      

آدمی از موی سياه رستنی، شگوفۀ سفيد  پيری چون سياھی ھولناک بر زندگی آدمی سايه می افگند و زمانه بر سر
:شاعری درزمينه چه بجا فرموده .پرپرشدنی پديد ميآورد  

 
 ای جوانی زود رفتی ازبرم يادت بخير      تا توبودی نزد خوبان اعتباری داشتم

  :يری شاعر معاصر ايران چنين نظر داردعرھی م      
 

گارش ، چون شنبليد گرداندرھی به گونۀ چون برگ لاله غره مباش      که روز  
 گرت به فر جوانی اميدواريھاست      جھان پير ترا نا اميد گرداند

 زمانه بر سر خلق جھان، زموی سپيد      اگر شگوفۀ پيری پديد گرداند
گرداند دمن       که روزگار به پيری سپي دريغ و درد، که مويی نماند بر سر  

 
ن پيری سر آيد، رخسارۀ برگ زرد شده و با وزيدن باد خزانی، برگ زعفرانی از چون بھار جوانی در گذرد و خزا     

ھوا، غربيل قضأ بر  سر آدمی کافور ميريزد و خار ) نبض( درخت جوانی ريزيدن ميگيرد و در اثر سرد شدن نفس 
د و نه سبزه يی که در کمال ديگر نه گلی خواھد بود که جمال او ببين. جای گل را گرفته و زاغ در مقام بلبل تنزل مينمايد

.او نگرد، از بی برگی طاقت اش تاق ميگردد و از بی نوايی از نوا باز ميماند  
 

 جوانی شد و زندگانی نماند      جھان گو ممان، چون جوانی نماند
 جوانی بود خوبی آدمی      چو خوبی رود، کی بود خرمی؟

برخاستنفروماند دستم ز می خواستن      گران گشت پايم، ز  
 تنم گونۀ لاجوردی گرفت     گلم سرخی انداخت، زردی گرفت
 طرب را به ميخانه گم شد کليد      نشان پشيمانی آمد پديد

حی تھی گشت و ساقی خموشاعتاب عروسان نيايد بگوش      صر  



 

 

 کنون کی به غم شادمانی کنم      به پيرانه سر، چون جوانی کنم؟
  

انی از آسيب باد خزانی پژمرده و دژم گردد، ناتوانی، نيازمندی و نااميدی ايام پيری بر انسان آنگاھی که بھار جو       
چيره گرديده و آنچه درجھان و ھرچه در اوست دلسرد و بيزار و از بی وفايی زمان و کينه ورزی دوران نااميد 

.ميگردد  
:چنانچه در شعری چنين آمده  

 
جھان پير تورا نا اميد گرداندگرت به فر جوانی اميدواريھاست        

 
:بر ميخوانيمدر جای ديگری چنين   

 
 خواھی بگوی پيری خواھی بگوی مرگ      معنی يکيست گرچه دو لفظند، آن و اين

 
پيران که در ايام زندگی سپری شدۀ شان بسيار اميد ھا بسته ولی لمحه و کامی از آن نه چشيده، بنآ از خودکامگی       

ی دوران و اوضاع نابسامان زمان دل پر درد و روان رنجور دارندو ازين حالات دگرگونه نتايج ملموس چرخ، نابھنجار
پس دل به . و تجارب گرانبھا حاصل نموده و دريافته اند که فزون طلبی وزياده جويی ، رنج روان و کاھش تن است

ن کم است، بری بايد چيد و کامی بايد گرفت، داشته و موجود خرسند بايد داشت و از درخت جوانی که روزگار شادابی آ
.که فقط يکبار در آسمان عمر آدمی طلوع ميکند ه ايستزيرا جوانی ستار  

:ا چنين گفته اند کهرزي  
 

 چھار است سرمايۀ زندگانی      جوانی، جوانی، جوانی، جوانی
 

:در اشعار ديگری نيز چنين آمده        
 

نماند درين خانۀ استخوانی  جوانی نکودار ، کاين مرغ زيبا      
 متاعی که من رايگان دادم از کف      تو گر ميتوانی مده رايگانی
 از آن برد گنج مرا، دزد گيتی      که در خواب بودم گۀ پاسبانی

 
     :از خانم نيشاپوری      

 
 افسوس که نامۀ جوانی طی شد      وآن تازه بھار زندگانی دی شد

 آن مرغ طرب که نام او بود شباب      افسوس ندانم که کی آمد کی شد؟
 

 افسوس که ايام جوانی بگذشت      دوران نشاط و کامرانی بگذشت
کز جوی من آب زندگانی بگذشت      خفتمتشنه به کنار جوی چندان   

 
اک باز و دل باختگان دمساز، چنان ساده خيالات دور و دراز و افکار پيچ در پيچ جوانی، انسان را بسان عاشقان پ      

لبريز گرديدن پيمانۀ عواطف وجود، عاقبت بينی و ژرف نگری به طاق  ومملو  با انديش و نازک خيال ميسازد که
خنده ھای شکر ريز جوانی، حاصل بی دردی و بيخردی است، گريۀ خونريز  هآنھمۀ اگر نتيج. نسيان گذاشته ميشود
.، واماندگی وبی درمانی حکايت ھا دارددوران پيری از افتادگی  

 
و عادت طفلان دارم      به من اين شوخی طبع ارزانی  پيرم  

 گاه از خنده کنم گلريزی     گاه از گريه گلاب افشانی
 گر کنم خنده نه از بی خردی است      ور کنم گريه نه از نادانی

!اولم خنده زبی دردی بود      آخرم گريه زبی درمانی  
 

 :دربيت ديگری چنين ميخوانيم      
 زندگی رفت اما پاس وفا را نازم       گز قد خم بسرم سايۀ عالم را ماند                     

 
 



 

 

مبارزه با ھر پديدۀ ناگوار و ناھنجار بخصوص اينکه انسان تأ ثيرات منفی اش را در تاروپود وجودش احساس       
می شمرده ميشود و از ھمين جاست که آدمی تلاش ميورزد تا مخالفت و مقاومت منطقی و لاز ،نمايد، امر طبيعی 

رده و مرحله به مرحله وی را به مرگ تھديد وآغازين را با عوارض و نشانه ھائيکه علايم پيری در وجودش پديد آ
از پيدايش و طی  دبعر رستنی ديگر اما مطابق به پروسۀ قانونمند نظام طبيعت که انسان چون ھ. مينمايد، بعمل آورد

گند، توان مقابله و نيروی مجادله در امر بسوی نيستی رحل اقامت می اف مراحل صباوت ، شباب و کھن سالی در غايت
اما با وصف پيری و اعتراف بر ناتوانی بازھم ديده ميشود که انسانھا برای . برابر مرگ بر ھيچ انسانی مقدور نميباشد

:سر چنين ميپرورانندخيال و ھوای جوانی را گاھگاھی نيز در تسلی خاطر و شاد نمودن دل،   
 

 ھرچند پير و خسته دل و ناتوان شدم      ھرگه که ياد روی تو کردم جوان شدم
 

:ويا اينکه        
 

 جوانبخت آنکه در پيری جوانی را به بر گيرد      به بر گيرد جوانی را، جوانی را زسر گيرد
 

:ی يابيم کهدر جای ديگری در م        
 

م گرچه خزان بود بھاری کردممو دل را به جوانی دادم      موس پير گرديدم  
 مويم سفيد گشت ھوايت زسر نرفت       اين پنبه را ببين که نگھبان آتش است

 
 قامت خم گشتۀ پيران نشان مرگ نيست     يک کمان صد تير را درخاک پنھان ميکند

 
 
 

 
سيری ناپذيری دوران جوانی که خيالات و رؤيا ھای آن گاھگاھی با وصف رخوت پيری  عطش در قطعه شعر ذيل      

:در ذھن آدمی خطور مينمايد، چنين بازتاب يافته  
 

و حسرت مھمان دارم پيرم و آرزوی وصل جوانان دارم      خانه ويران بود  
خاکستر خود آتش پنھان دارم رر، موی سر از غصه سفيد     زيسگرمی عشق ب  

ست يک لحظه که از ياد تو فارغ باشم      گرچه من پيرم و در حافظه نقصان دارمني  
 

 
ی گريز از پيری، تظاھر نمائی، جلوه آرائی و انکار ورزی صورت گيرد، ولی نميتوان از پديده اھرچندی که بر      

افظه، رعشه بر اندام، ھای منفی علايم آن چون سپيدی مو، خيره گی چشمان، قامت خميده، سنگينی گوش، ضعف ح
برجبين و درنھايت امر ضعف تن،  روی و افتادن چين و آژنگ از عصا، فروريختن دندانھا ، دژم گرديدن مدد گيری

:اشعار ذيل مظاھر پيری را در حالت ھای جداگانه چنين آشکار ميسازد. علالت مزاج و ناتوانی جسمی انکار ورزيد  
 

:سپدی مو  
 

زين نمودن ، ملال من بفزود      تار مويم بمن نمود سپيد  
 بھترين دوستی که بود مرا      بدترين دشمنی بمن بنمود

 
 

نی خريده امانداد     اين رشته را به نقد جو موی سپيد را فلکم رايگان  
×××××××× 

 به گوش می آيد زپيری نھيب      چو بينم که مويم سپيدی گرفت
×××××××× 
شد مويما زپيری سپيد نزد خوبان سيه روی شدم      ت  

 موی و رويم سپيد گشت و سياه      روی شد موی و موی شد رويم
 

:خيره گی چشمان  



 

 

 
و ديدن خود برمن آسان کن      که پيرم سخت و از نزديک ھم دشوار می بينم جوان بيا پيش ای  

×××××××× 
 امروز ھيچم آن شنوا گوش نشوند      نزديک ھم نبيند آن چشم دوربين

ی بگوی پيری و خواھی بگوی مرگ      معنی يکی ست گرچه دولفظند ، آن واينخواھ  
 

:قامت خميده  
 

 موی سپيد از اجل آرد پيام      پشت خم از مرگ رساند سلام
×××××××× 

 تازه جوانی زسر ريشخند      گفت به پيری که کمانت به چند؟
 پير بخنديد و بگفت ای جوان      چرخ ترا نيز دھد رايگان

×××××××× 
 يأس پيری قطع کرد ازما اميد زندگی      بسکه خم گشتيم، افتاد از سرما، بارما

 به پيری ھم وفا، بی ناله مپسنديت سازم را     نی اين بزم بودم تا خميدم چنگ گرديدم
 

:سنگينی گوش  
 

به دوش من یوش، بار گرانسبک گرد گوش من      گشته ست، گ سنگين نمود چرخ  
×××××××× 

!نباشد سخن نمی شنوم درھين منت گوش گران خويشتنم      که تابلن  
 

:ضعف حافظه  
 

 پيری مرا اگرچه فراموشکار کرد      از دل نبرد ياد زمان شباب را
×××××××× 

ان آمديسد      خوب شد پير شدم کم کم و نياد ايام جوانی جگرم خون ميکر  
×××××××× 

 
شم      گرچه من پيرم و در حافظه نقصان دارمنيست يک لحظه که از ياد تو فارغ با  

 
:رعشه بر اندام  

 
 پيمانه ام ز رعشۀ پيری به خاک ريخت      بعد از ھزار دور که نوبت بما رسيد

 
:مدد گيری از عصا  

 
 منت ز دستگير کشيدن کشنده است      ضعف آنچنان خوش است که نتوان عصا گرفت

×××××××× 
مشکل است      پا به دامن کش چه منت از عصا بايد کشيدباوجود ضعف پيری بار بردن   

 
:فروريختن دندانھا  

 
ميرسددندان، اميد زندگی بی حاصل است      مُھره چون برچيده شد، بازی به آخر  نريخت چو  

×××××××× 
 حرص را گفتم به پيری قطع کن تار اميد      گفت دندانھا پی آوردن نان رفته اند

×××××××× 
و فروريخت، ھرچه دندان بود      نبود دندان، لا، بل چراغ تابان بود مرا بسود  

 سپيد صبح زده بود و دُرو مرجان بود      ستارۀ سحری ، قطره ھای باران بود
 



 

 

:دژم گرديدن روی و افتادن چين و آژنگ بر جبين  
 

ينه ديدم صورت خويش      شدم آگاه، زعمر رفته خويشئچو در آ  
آه سردی از دل خويش مھای جوانی      کشيدبيادم آمد از روز  

 

 
 
 

×××××××× 
 فلک ھر چين که از مويم گشايد      دگر چينی بر ابرويم فزايد

 
 

×××××××× 
 در آئينه فتاد مرا ناگھان نگاه      شد آئينه به کشف حقيقت مرا معين

جبينچين وآژنگ افتاده بر  ديدم سپيد موی و دژم گشته روی خويش      صد گونه  
!امينخبرای گوش ، نيک بشنو ازاين م!      دانستم آن که مرگ مرا ياد کرده ، مرگ  

 
 

 
: علالت مزاج و ضعف تن  

 
 چون نای در خروشم و ھردم زبند بند     با لحن دلخراش برآيد خروش من

 دستم زکار ماند که با حکم سرنوشت      سودی نداشت اين قدم سخت کوش من
ه عيب است بعد ازين      جز مرگ، کيست آن که بود عيب پوش منحيات من ھم» نصرت«  

×××××××× 
 پيری رسيد و قوت طبع جوان گذشت      ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت

 
حکيم نظامی گنجوی در کتاب مخزن الاسرار خويش، سيمای کلی دوران کھنسالی را چنين ماھرانه به تصوير       

:کشيده است  
 

ه شب خوش رسيد      خاک به باد، آب به آتش رسيدروز خوش عمر ب  
 صبح بر آمد، چه شوی مست خراب؟      از سر ديوار گذشت آفتاب

 بگذر ازاين پی که جھانگيری است      حکم جوانی مکن اين پيری است
 خشک شد آن دل که زغم ريش بود     کان نمکش نيست کزين بيش بود

آبله شد دست و زمن گشت پایشيفته شد عقل و تبه گشت رأی        
 با تو زمين را سر بخشايش است      پای فروکش که خوش آسايش است

 نيست درين پاکی و آلودگی      خوشتر از آسودگی، آسودگی
......چشمۀ مھتاب تو سردی گرفت      لالۀ سيراب تو زردی گرفت   

دچنين گفته ان» پيری و صدعيب « عيب جوانی نپذيرفته اند        
 دولت اگر دولت جمشيدی است      موی سپيد آيت نوميدی است



 

 

 ملک جوانی و نکويی که راست؟      نيست مرا، يارب، گويی که راست؟
 رفت جوانی به تغافل به سر      جای دريغ است دريغی بخور

جای تأسف بود شدۀ ھرکه چو يوسف بود      گم شدنگُم ش  
ا نشوی پير ندانی که چيستفارغی از قدر جوانی که چيست      ت  

 گرچه جوانی ھمه خود آتش است      پيری تلخ است و جوانی خوش است
 شاھد باغ است درخت جوان      پير شود بشکندش باغبان
....شاخ تر از بھر گل نوبر است     ھيزم تر از پی خاکستر است   

 
   .ستپيری و سالخوردگی، مصيب جان، درد بی درمان و آزار روان ا     

ر شعر فارسی گرديده، درين مورد چنين درودکی سمرقندی شاعر پارسی گوی قرن چھارم ھجری که ملقب به پ
:فرموده  

 
 من موی خويش را نه از آن ميکنم سياه      تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه
 چون جامه ھا بوقت مصيبت سياه کنند      من موی از مصيبت پيری کنم سياه

 
:وف مثال معر  

 
ر شير ھم گردد، بازھم پير در جوانی می پنداشتم که شير اگر پير ھم شود شير است، ولی در پيری دانستم که پير اگ«

.ر گفتار بالا مھر تأئيد ميگذاردب، »است  
قمند به شعر و ادب، مطالبه نمود از وزير خود بيربل که شخصی بود دانشمند، کار آگاه و علا شاه جھانآمده است که 

نامبرده بعد از . بدون خاتمه تا آنجا که خواسته باشد ، دوام يابد نسرايد که مصرع دوم آبا بيتی را در مورد پيری ت
:چنين بازگو نمود) دفعتآ( فی البديھه درنگ کوتاھی فرد زيرين را   

....ارت ميکند پيری      که مرگ اينجاست، يا اينجاست، يا اينجاست،شبه انگشت عصا ھردم ا  
 

   :شيخ سعدی در رابطه به ضعف و پيری چنين آمده استدر حکايتی از گلستان       
پير مردی حکايت کند که دختری خواسته بود و حجرۀ به گل آراسته و بخلوت با او نشسته و دل در او بسته و شبھای 

ميگفت بخت بلندت يار بوده  از جمله. دراز نخفتی و بذله ھا ولطيفه ھا گفتی، باشد که موانست بپذيرد و وحشت نگيرد
بختت بيدار که به صحبت پيری افتادی پخُته، جھانديده، آرميده، گرم و سرد چشيده، نيک وبد آزموده که حق و چشم 

.مشفق مھربان، خوش طبع و شيرين زبان. صحبت بداند و شرط مؤدت بجای آورد  
 

 تا توانم دلت بدست آرم      ور بيازاريم نيازارم
کر بود، خورشت      جان شيرين فدای پرورشتورچو طوطی ش  

 
ھرلحظه رأئی زند و  نه گرفتار آمدی بدست جوانی مُعجِب، خيره رأی، سرستيز، سبک پای، که ھردم ھوسی پزد و

.د و ھرروز ياری گيردبھرشب جائی خس  
 

ينداوفاداری مدار از بلبلان چشم      که ھردم بر گل ديگر سر  
 

.دب زندگی کنند، نه به مقتضای جھل جوانیخلاف پيران که بعقل و ا  
 

 زخود بھتری جوی و فرصت شمار      که با چون خودی گم کنی روزگار
 

:گه نفسی سرد بر آورد و گفتان. گفت، چندين براين نمط بگفتم که گمان بردم که دلش  بر قيد من آمد و صيد من شد  
زن جوان را : قابلۀ خويش که گفت ازرد که وقتی شنيدم اچندين سخن که بگفتی، در ترازوی عقل من وزن آن سخن ند

.اگر تيری در پھلو نشيند، به که پيری  
 

 شوی زن نوجوان اگر پير بود      چون پير بود ھميشه دلگير بود
 

 آری مثل است اين که زنان ميگويند      در پھلوی زن تير، به از پير بود
 

   :ه است کهدر حکايت ديگری از گلستان سعدی آمد      



 

 

 
پيرم  هخواه، چو مکنت داری، گفت مراکبگفتند جوانی . زنانم عيشی نباشد پير مردی را گفتند چرا زن نکنی، گفت با پير
.ندد، با من که پيرم چه دوستی صورت ببا پير زنان الفت نيست، پس او که جوان باشد  

 
ميدموی تو شد سپيد      مدار از جوان زن به نيکی ا نز پنجاه چو  

 جوان زن چو بيند جوان دلير      به نيکی نينديشد از شوی پير
 عروس جوان گفت با پير شاه     که موی سپيد است، مار سياه

 
عمر آدمی ھمچو اشک ايستاده ايست بر سر مژگان و آفتابيست بر لب بام که بلادرنگ در خاک فرو چکد و بر       

.ت اش نيز راۀ افول پيمايدزمين نزول نمايد و ھمراه با آن کوکب بخ  
پس بر آدميست که اين حيات زودگذر را در خواب غفلت سپری ننموده و بر بنياد خرد و تعقل که بروی ارزانی گرديده، 
در برابر جور، فساد و بيعدالتی بپا خيزد و با کار و پيکار ھستی آفرين، سعادت، خوشبختی و بھروزی را برای جامعۀ 

زيرا با مرگ آدمی، حيات در روی زمين متوقف نشده و زندگی . نسلی تداوم می يابد، فراھم سازدبشری که از نسلی به 
.تأريخ ميگردد زرينھاست که ثبت اوراق نتنھا اعمال و کارنامه ھای انسا از نسلی به نسلی منتقل ميگردد و  

عاصر کشور استاد خليل اله خليلی که درفرجام با قطعه شعر احساس بر انگيز و رقت آور خزان از شاعر توانای م      
که از گذشت عمر و ختم زندگی نسلی  یبا کلام شيوا، تصوير زيبا و قلم رسا به سرايش گرفته شده وبا دريغ و افسوس

امرار و تداوم بلاوقفۀ حيات آدمی ھمچنان تأکيد بعمل  بر که خود نيز در آن ميزيسته ابراز گرديده ولی ھمراه با آن
.مقال را خاتمه می بخشمآورده، اين   

  
 خزان

 
 آه اتش بخرمن من گل شد
 شعله در آشيان بلبل شد

 ياد آنشب که ماه می رخشيد      سبزه بر روی سبزه می غلطيد
 باد زلف بنفشه می بوسيد     باغبان از نشاط می خنديد

ی و نوبھاری بودبماھتا  
 باغ را طرفه روزگاری بود

چرخ سيمين و ماه نور انگيز باغ مشکين و باد مشک اميز      
 خوش نسيم شبانه عشرت خيز      ساغر عيش باغبان لبريز

 تخم ھرگل که در چمن ميکاشت
و ذوق برميداشتخرمن حُسن   

ير بوستان ميکردسن ماه رخ عيان ميکرد     باغبان شام چو  
 تکيه بر شاخ ارغوان ميکرد      از گُل و لاله سايبان ميکرد

گفتندسانه ميآبشاران ف  
 بادھا خوش ترانه ميگفتند

دست بر کمر ميزد نصبح چون آفتاب سرميزد      باغبا  
 دامن از بھر کار بر ميزد      تاج از ارغوان بسر ميزد

بشار جواناو جوان بود و آ  
 باغ سرمست و نوبھار جوان

 دل ما نيز نوبھاری داشت      آرزوھای بيشماری داشت
در کف خويش اختياری داشت خُرم وشاد روزگاری داشت       

 ای خوش آندم که نوجوان بوديم
 سرو اين تازه بوستان بوديم

 زندگانی چه طرفه طومار است      پای تا سر تمام اسرار است
 اين معما چه سحر آثار است      حل اين راز سخت دشوار است

 ما درين زندگی چه ھا ديديم
 چه نشيب و فراز ھا ديديم

نی ھا      آرزو ھا و پرفشانی ھااجويکدمش گرم در   
 يکدمش وقف ناتوانی ھا      نااميدی و سرگرانيھا

 زندگانی نبود غير دودم
 يک دمش سوزو يکدمش ماتم



 

 

 باغ بار دگر شود شاداب      غنچه خندان و نسترن سيراب
زه ھا مھتابباب      باز تابد به ستباز زلف بنفشه گيرد   

باغبانھا به کار پردازند ه آغازند     نغمبلبلان باز   
 ليک اگر بارھا نسيم سحر      بشگفاند بباغ غنچۀ تر

گر جھان زندگی کند از سر      مرگر بيايد بھار ھا بی   
 ما کزين بوستان شديم شديم
 پايمال خزان شديم شديم

 
 

 با عرض حرمت
»واعظی « سيد احسان   
 

 
 

 
    

     


